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  ، از نگاه یک دانشجوي تهرانی1350نهاوند سال 

  اشاره

همشهري و حقوقدان گرامی جناب آقاي علیرضا متین این گـزارش را کـه   

در قالب یک تحقیق دانشجویی و به منظور ارائـه بـه اسـتاد     1350در سال 

جوي آن روز ربط تهیه شده اسـت و بعـدها بـه دلیـل آشـنایی بـا دانش ـ       ذي

اي بـه عنـوان جنـاب     شخصیت دانشگاهی امروز، در اختیار داشته طی نامـه 

این مؤسسه جهت درج در مجله و آگـاهی  آقاي عباس خرمی مدیر محترم

یافتن نسل جوان نهاوند از موقعیت حدود چهل سال پیش این شهر ـ البتـه   

  .از نگاه یک دانشجو ارسال داشتند

خاطرات، ابتـدا  ي محترم  ي متین و نویسندهاینک ضمن تشکر از جناب آقا

  .گذرد نامه و سپس متن گزارش از نظرتان می

  »فرهنگان«

توسـط   1353فرسـتم در سـال    نوشتاري که پیوست این یادداشت خدمتتان می...

ه اسـت  اقامت دارد نوشـته شـد  ) ین، درکهاو(قه یکی از شهروندان تهرانی که در منط

هـاي متـدین و متشـرع و     از خـانواده ، اي اسـت  درکـه  لیهاي اص نویسنده از خانواده

 سیرها و مراکز آموزش عالی تـد تحصیل کرده که تعداد کثیري از ایشان در دانشگاه

  .در جامعه مشغول هستند بسیار مفید و پیشرفته خدمات ي ند و به ارائهنک می

سال پیش از این بر حسب تصادف گذرشـان و گذارشـان بـه نهاونـد      سیحدود 

د و در روستاي کوهانی قطعه زمینی را خریدند و در آن درختان میوه هلو و شلیل افتا

و خـانواده پاتوق بعضی از اعضـاي  متعاقباًو  غرس کردند و باغی نمونه شدو سیب 

بـار بـه    چنـد سال هـر سـال   سه براي مدت ي یادداشت نویسنده. دیگر دوستان وي

طبعاً به شهر هـم رفـت و آمـد    . شده میعمدتاً در روستا ساکن ، هر چندرفته نهاوند

در آن زمان دانشجو بوده و حاصل مشاهدات خود را از نهاوند ظاهراً …داشته است
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استاد هـم کـه از مشـاهیر    . ه استیک کار تحقیقی به استادش تحویل داد صورتبه 

  .اند استادان آن زمان بوده است ذیل گزارش نظرات خود را مرقوم فرموده

ما  ي جانب و خانوادهارش از دوستان و عزیزان من هستند که به اینگز ينویسنده

من هم  .که اخیراً داشتیم کپی گزارش را به من دادند یدر ملاقات .نداي دار لطف ویژه

تـوانم از   عالی بفرستم اگر مصـلحت دانسـتی مـی   خدمت جنابآن را تصمیم گرفتم 

کت کننـد و حضـوراً   ایشان دعوت کـنم در یکـی از جلسـات نهاونـد شناسـی شـر      

شخصـیتی   ایشان. ها ارائه نمایند تري در خصوص نهاوند و نهاونديتوضیحات بیش

هـا   باوقار، خردمند، دانشور، ارزشمند و در عین حال دوستدار نهاوندند و به نهاوندي

اند و به بیان دیگر نهاوند  هم حسب مورد از هر گونه لطف و مساعدتی دریغ نداشته

  . داند میرا وطن دوم خود 

  سلاملوا

  علیرضا متین

هـم در  نآ ،آیـد گزارشـی نیسـت کـه در بازدیـدي چنـد روزه       چه در زیر میآن

اي تنظیم شده باشد،  انجام وظیفه یا اعزام از طرف روزنامه منظور هتعطیلات نوروز، ب

  .را خوردنو به دنبالش نان نوشته  رسانی براي اطلاع تا

و در  به شهري است کـه نهاونـد نـام دارد    سافرتسه بار م ي چه آوردم نتیجهنآ

یز سـه  اول بـار پـائ  . ام دیده جا سفر کرده و به آنسه زمان مختلف اما نزدیک به هم، 

. بـود  ]1349[و دو بـار دیگـر تابسـتان و زمسـتان سـال گذشـته       ]1347[سال قبـل  

البته .ام ، بلکه مدت کوتاهی هم در ده اقامت داشتهشد منحصر نمیشهر  بهمشاهداتم 

ولـی در هـر   . ال توضیحش نیسـت به دلایل زیاد که مج ،ام ناقص است چه نوشته آن

  .ام یی را سیاه کردهها صورت روي ورقه
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از سـه راهـی   . رسـید  از طریق قم، اراك، ملایر، سه راهی بروجرد به نهاوند مـی 

ایـن تنهـا راه قابـل اسـتفاده بـراي      . بروجرد تا شهر نهاوند حدود سی کیلومتر است

راه دیگري نیز از قزوین، همدان، اسدآباد، دوراهی کنگاور وجـود دارد  . نهاوند است

که هم از نظر مسافت دورتر از راه اولی است و هم دو راهی کنگاور تا نهاوند خاکی 

شـود و فقـط    به همین دلیل رفت و آمدها از راه اولی انجام می. و پرپیچ و خم است

  .روند یگاهی از راه دومی به کرمانشاه م

بینی که دو طرفش  از سه راهی بروجرد که گذشتی، پیش رویت دشت وسیعی را می

هـاي   هـاي پسـت و کوتـاه ملایـر و از شـرق کـوه       از غرب کوه. اند ها احاطه کرده را کوه

شـوي   تـر مـی   هر چه به شـهر نزدیـک  . ندا گرفتهدر بر این دشت را » گرو«پربرف و بلند 

، »آبـاد  جهـان «، تا پـنج کیلـومتري شـهر کـه روسـتاهاي      دشون می به جاده نزدیک تها د

زرد  به روسـتاي گـل  . اند ، کاملاً در کنار جاده واقع شده»گل زرد«، »آباد رضی«، »کوهانی«

  .داري و سخت در انتظار دیدن نهاوند که رسیدي با شهر فقط یک کیلومتر فاصله

            

حسابی » زانهنوا مهمان«هر شعارهاي مثل تمام شهرهاي دیگر در ابتداي ورود به ش

ي ملـی،   اعانـه  ، بلیـت ....نبـاتی  انجمن شهر، روغـن  شهرداري، .کنند به تو تعارف می

هـایی بـر    همه مهماندارند و جمله... ، شهربانی، شیر و خورشید سرخ و...خمیردندان

  .نوازي نمایان است شان از سر مهمان تابلوهاي تبلیغی

بینی تو را تابلوي دیگري ضـمن   ا مشغول است که میهنوز چشمت به این تابلوه

»هتل کاخ«خوشامد، براي اقامت در شهر به 
1
چندصدمتري که جلوتر . کند دعوت می 

آید  ي اول پاي مقایسه به میان می بینی و وقتی در همان وهله روي خود هتل را می می

                                                

  ها ي نهاوند در آن سال هتل کاخ، تنها مهمان خانه. 1
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»هیلتـون «خورد که ایـن هـم هتـل اسـت و      حسابی تو ذوقت می
1
چـه   و هـم هتـل   

  !ها مشاهبتی بین هتل

            

ها سـاخته   ها و بلندي هاي زیادي روي تپه شهر تقریباً در گودي واقع شده و خانه

یک خیابان اصلی با چهار. شده است
2

سر شهر را به ته شـهر وصـل   » حوض«دایره  

با ماشین حدود یک ربـع سـاعت    .خورد ها می چند خیابان فرعی هم به دایره. کند می

اما به هر صـورت   .جمعیت شهر دقیقاً روشن نیست .توانی بگردي ي شهر را می مهه

.هزار نفر است بالاي ده
3

بـه  » همدان«از نظر تقسیمات کشوري تا قبل از استان شدن  

اما حالا شهر نهاوند . شد تر به استان کرمانشاه مربوط می فرمانداري کل همدان و پیش

این وابستگی نـوعی دلزدگـی همـراه آورد، زیـرا      یکی از توابع استان همدان است و

تر از تابعیت همدان دوست دارند، براي این  ها تابعیت استان لرستان را بیش نهاوندي

  .ندا ها از نظر لهجه مشترك آبادي که حداقل با خرم

            

هـاي بیمارسـتانش از    شهر یک بیمارستان و دو درمانگاه وابسته دارد که تعداد تخـت 

دکترهـایی کـه    .فقط در چند رشته پزشک متخصص داردبیمارستان . کند صد تجاوز نمی

. ب هم دارند و تعدادشان حـدود پـانزده نفـر اسـت    کنند معمولاً مط یمارستان کار میدر ب

                                                

در ایـران  . اي هستند که در سراسر جهان شعبی دارند ي زنجیرهها اي از هتل هتل هیلتون مجموعه. 1

  .وي همان هتل هیلتون سابق است نیز هتل استقلال امروزي واقع در چهار راه پارك

امـام  (ـ میـدان نصـراللهی   1: ان نهاوند به ترتیب ورود به شهر از سمت بروجردمنظور چهار مید. 2

 25ــ میـدان   4) ابـوذر (ـ میدان مجسمه 3) بهمن فعلی 22شریعتی یا (ـ میدان شاهپور 2) خمینی

  »فرهنگان«، )شهریور 17(شهریور 

  .نفر بود... روزگارجمعیت شهر نهاوند در آن 1350طبق آمار رسمی سال . 3
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اي  در مطبشـان غلغلـه  . ویزیت دکترها دقیقاً تعیین نشده ولی از پـنج تومـان بـه بالاسـت    

بسـیاري از اعمـال جراحـی بـه علـت نبـودن       . دبه خصوص اگر هوا سرد شو ،است

ي  شوند یـا حوالـه   تري مثل بروجرد می و وسائل لازم یا حواله شهرهاي بزرگ متخصص

ضمناً شهر . شوند کم نیستند کسانی که براي معالجه از نهاوند بیرون فرستاده می. پایتخت

فـروش بایـد بـه    ي بعضـی از اهـالی داروهایشـان بعـد از      سه داروخانه دارد که به گفته

روزي نیسـتند ولـی در مواقـع احتیـاج      هیچ کدامشان شـبانه . ي دکترها کنترل شود وسیله

  .آید می ها شبانه به صدا در ي یکی از دارو فروش شدید به دارو درِ خانه

            

با پانزده دبستان و دبیرستان راهنمایی و چهار دبیرستان دخترانه و پسرانه، آموزش 

هـا و مشـکلات آمـوزش و     گرفتـاري . ]اسـت [شهر نهاوند شـکل گرفتـه   و پرورش 

قـدر زیـاد اسـت کـه      پرورش نهاوند هم مانند تمام شهرهاي دیگر فراوان است و آن

سی مشکلات فرهنگ و آموزش رها در این مختصر نیست و تازه بر مجال بررسی آن

است که بـدانیم  قدر کافی  اي و جدا جدا کار درستی نیست، اما همین به شکل منطقه

  .ي خروار اوند هم مشتی است نمونهنه

هاي ورزشی و تربیتی در این مدارس و کلاً در سـطح شـهر تقریبـاً صـفر      فعالیت

شود محدود به چهـار تیـر چـوبی و زمـین      است و اصولاً اگر از ورزش صحبت می

هاي نهاوند بـا دسـتان خودشـان آن را درسـت      خاکی پر سنگ و شنی است که بچه

به سیاه چالی است که در آن جوانان  کنند یا محدود ن فوتبال بازي میاند و در آکرده

  .گیرند و نامش باشگاه است کشتی می

            

ي اول تنها سـینماي شـهر    روید نزدیک فلکه ین به بالا میوقتی در خیابان اصلی از پائ
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تـریا  گناه بیش هاي معصوم و بی خورد که بچه به چشم می نش هسـتند و همیشـه   ترین مش

منتها جلو کندویی که پـر از زهـر   . مثل تجمع زنبورها جلو کندو، جلو سینما جمع هستند

هایش همه از مقاصد شوم و شیطانی و تباه کننده  گویم که فیلم جا می است و این را از آن

فهمی خادم کیست و خیانت کار چه کسی اسـت   وقت است که می کنند و آن حکایت می

کننـد چـه    سـازند و وارد مـی   ها را مـی  دوست و شیطان صفت این فیلم تی پولو اگر مش

ال است چه لطمـه  اي که محتاج نیروي انسانی سالم و فع خیالی در سر دارند و به جامعه

غیر از رفتن به سینما و بازي کردن در آن زمین و کشـتی گـرفتن در آن    زنند؟ و زیانی می

هـاي   هـا و شخصـیت   باید کرد؟ سینما بـا فـیلم   باشگاه سرگرمی دیگري نیست؛ پس چه

 !، فرارهاي متـوالی و گـاه مجبورانـه   هاي کاذب و خیالی عشق: دهد هایش جواب می فیلم

سـازان بـه تهـران    دخترها و پسرها از شهر خود براي رسیدن به آرزوهاي تصـنعی فـیلم   

بـک   . شوند سرازیر می هـاي   فـیلم  پناه بردن به افیون، عاشق دختر راه مدرسه شـدن بـه س

  ...هاي فیلم را در آوردن و الخ توار اداي شخصی وطنی، میمون

بینی که سخت به افیون کشانده شده  از همین روست که در نهاوند نسل جوانی را می

تـازه، در کنـار سـینما    . و عجیب شکلک درآورده استش فرورفته ا و در آرزوهاي خیالی

  .کند تلویزیون نیز نقش خود را ایفا می

            

البتـه  . شود منحصر میبه یک کتابخانه و دو کتابفروشی خرید آن کتاب و استفاده از 

خـوري کـه کاسـبی     هایی بر مـی  ها و بقالی روي به گیشه وقتی در خیابان اصلی راه می

  .کنند می متقابلاً خبررسانی نیز لابدو  است... ایندگی اطلاعات و کیهان ودومشان نم

بینی که این درد،  خوان در حکم کیمیاست و میبا مطالعه و کتابپیدا کردن جوان 

نداشـتن  و  دلیل ناآگاهیهاي فراوانی دارد و محکوم کردن جوان شهرستانی به  ریشه
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سـودان   آمار دقیق و درستی از تعـداد باسـوادان و بـی   . اجوانمردانه استچه ن مطالعه

مشکل خواندن و کتـاب را   وسوادي و باسوادي  حداقل بیشهر در اختیار نیست که 

.ي فرهنگی بررسی کنیم و به یک نتیجه تقریباً منطقی برسیم از دریچه
1

  

در حال خارج به شدت  ،مردم شهر نهاوند به طور اعم و نسل جوانش به طور اخص

دانم ولـی پیداسـت کـه در     هاي سنتی خود هستند، به جبر یا به اختیار، نمی از قالبشدن 

وقتی شمردم دیـدم کـه   . اي براي دفاع ندارند ها هیچ نوع وسیله یهجوم وحشتناك کمپان

هـاي شـهر    هاي تلویزیون دو برابـر تعـداد حمـام    هاي فروش و تعمیرگاه تعداد نمایندگی

یـم کـه         . است چهار حمام و هشت نماینـدگی بـراي فـروش تلویزیـون و اگـر قبـول کن

تـرش   متوجه میي تبلیغاتی است  ترین وسیله تلویزیون در شرایط فعلی قوي شویم که گس

  .ها مؤثر خواهد بود آن تا چه اندازه براي صاحبان کالاها و کمپانی

            

ي  هـا کـه تقریبـاً همـه     یا میـان بـاغ  » میوباغو«.شود شهر از چند محله تشکیل می

کـه از   ،»گاماسـیاب «ي انـد و رودخانـه   هاي بزرگ میوه در این منطقه قرار گرفتـه  باغ

ي  محله» گوشه«. ها جاري است این باغ و زیرگیرد  ومتر بالاتر سرچشمه میبیست کیل

» قیصـریه «. جـوار آن قـرار دارد   هاست که سرسـبز و خـرم هـم    دیگري نظیر میان باغ

اي نیـز در   زاده د و امـام چنار تنومند و بزرگی در وسط خـود دار دو میدانی است که 

پاي «ست که ظاهراً »پاقلا«ي  محلهیسربالایدر تر میدان مدفون است و  ینقسمت پائ

در قسـمت شـمالی میـدان    قلـب شـده و   » پاقلا«است که در گویش محلی به » قلعه

  .شهر باشد ي ترین محله قیصریه قرار گرفته و شاید قدیمی

                                                

  1350رجاع به اطلاعات آماري سال ا. 1
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هنوز آثار مسجدي که در زمان آمدن اسلام به ایران بنا شده در ایـن محلـه دیـده    

پاقلا محـل  . است) ع(بن علی  مسجد منسوب به امام دوم حسنساختن این . شود می

میوه و سبزي  ي انتهاي این محله جاي عرضه. هاي فقیر است تر نهاوندي زندگی بیش

در شـمال  . کننـد  تر قماربازهاي شهر در این قسمت فعالیت می بار است و بیش و تره

ی گورستان بزرگـی در  به تازگ روند، آن به طرف کنگاور میکه از  آخرین فلکه شهر،

در نهاوند علاوه بر مسجدهاي کوچک پنج مسجد بزرگ نیز . است آماده شدندست 

  .ها بسیار قدیمی است هست که یکی از آن

ها و بناهایی که بیش از دو طبقه باشند قابل شمارند ولی  از اول تا آخر شهر خانه

ابان اصلی و چنـد  غیر از خی. ي جدیدي در حال ساخته شدن است بناهاي چند طبقه

بینی که همه به هم راه دارنـد و اتومبیـل    هاي فراوانی می کوچه ،عریض خیابان فرعیِ

تـرین   شـیک . اسـت واقـع  فلکه دوم و سـوم  در مرکز شهر تقریباً . رود داخلشان نمی
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ترین تابلوهاي رنگی و نئون در این قسمت شهر واقع  ها و بیش ها، پرترین دکان مغازه

بینی، امـا هنـوز تلفـن     شوي گوشی تلفن می ها می وارد بعضی از مغازهوقتی . اند شده

ي تهـران   هـاي گذشـته   هایش یادآور سال خود کار در شهر ایجاد نشده است و تلفن

ا ضمن ارتباط داخلی بـه  ریک مرکز تلفن نهاوند، کار ارتباط با شهرهاي دیگر . است

  .برق باشد اي است که بی نهتر خا در شهر تقریباً همه برق دارند کم. عهده دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بینی و آن هم پیکان تاکسی کـه در عـرض    تر از هر ماشین دیگري پیکان می بیش

گاهی هم . تر نیست ها بیست تا بیش تعداد آن.روند یک ربع چند بار جلویت رژه می

و تعدادشـان  ها مال کیست  دانند این ماشین بینی که همه شهر می هاي دیگر می ماشین

نک صادرات ها در شهر نهاوند شعبه دارند، اما با ي بانک همه. شمارش است لبهم قا

  .تر است هایش بیش شعبه

هاي مستهلک کار حمل و نقل از تهـران بـه    رانی با اتوبوس چهار شرکت اتوبوس

ها یار و یاور خوبی بـراي   بوس ضمن آن که مینی. عهده دارندبهنهاوند و بالعکس را 
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اند و مثل برق، سریع حرکت  اند و جاي خرها و قاطرهایشان را گرفته روستائیان شده

  .ها بسته نباشد البته اگر راه. برند آورند و می کنند و روستائیان را به شهر می می

توان گداها را بعـد از چنـدین بـار رفـت و آمـد       در شهر گدا خیلی کم است، می

بینـی   ها بسیار می کنار فلکه. ها هستندتر از گدا ها خیلی بیش اما بیکاره. کاملاً شناخت

بسـیار  . کند میبا آن کاسبی و است که یک نفر چند پوست و روده روي هم گذاشته 

. گـردد  بینی مردي را که چند کت و شلوار روي دستش دارد و دنبال مشـتري مـی   می

  .ساز شهرند ، نیز چهره...فروشند آب آلبالو، آب زرشک، آب کسانی که آب می

شـوي   تر متوجه می ها سري بزنی بیش خانه خودت اجازه بدهی که به قهوهاگر به 

همیشـه   ؟ن پنهـان در شـهر نیـز چـه بلایـی اسـت      قدرنـد و بیکـارا   که بیکـاران چـه  

  .نهاوند حتی یک کارخانه هم وجود ندارددر . ها انبوهی را در خود دارند خانه قهوه

... لی و بوتیک لوهاي خیاط بروسهاي غربی تازه به نهاوند راه یافته، تاب گذاري نام

زن و . پوشـند  اهالی نهاوند همه لباس شهرنشینان را مـی . خورد تک تک به چشم می

هاي محلـی بـه تـن     د و اگر در شهر لباسهاي محلی به تن ندار هیچ کس لباسمرد، 

  .اند ها از ده آمده بینی، حتماً آن مردان یا زنانی می

کند به طوري که یـک دهـاتی    ها مختصر فرق می یها با دهات کردن شهري طرز صحبت

شـوي کـه    بینـی متوجـه مـی    نهاوندي را وقتی در حال معامله با یـک کاسـب شـهري مـی    

  .بینی تر خندان می نهاوند از آن شهرهاست که مردمش را کم. دارداندکی فرق هاشان  لهجه

نـگ، زري  هاي رنگار ها و لباس هاي شهر عرضه کننده پارچه هنوز خیلی از مغازه

. هاسـت  ـ اغلب ایـن مغـازه  ـها  ـ مخصوصاً زنـها  پاتوق دهاتی. و درخشنده هستند

  .ها در بازار فعالیت دارند اکثر این مغازه

اي در  بـیش از هـر مغـازه   جهت همین ادرات نهاوند لحاف است و به یکی از ص
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در شـهرتی کـه ایـن کـالا حـداقل      بینی و باز به سـبب   دوزي می لحاف نهاوند مغازه

دوزها ـ  کارگران این حرفه ـ لحاف. هاي مجاور دارد، پرتقاضاست بازارهاي شهرستان

اي هفت هشـت   افتد که پیرمرد شصت ساله و بچه گاه اتفاق می. سن مشخص ندارند

  .دوزند زنند و لحاف می ساله در کنار هم سوزن می

یکـی   :آورند میتر به دو کار رو  ها بیش بچه. شود ها که مدارس تعطیل میتابستان

 ـ دوزي که معمولاً کار سـخت و ضـعیف کننـده    همین لحاف هاسـت و   راي بچـه اي ب

هاي زیـادي را   اگر یک روز گرم تابستانی به نهاوند بروي بچه. یدیگري باقلوا فروش

خیـالی فریـاد    کنند و در بی بینی که چند تا باقلوا و بامیه روي یک سینی حمل می می

  .رندآو برمی» حراج«و » فروش«

اي این شهر را خوب نشناختم و از مراسمشـان بـا اطـلاع    هها و عزاداري عروسی

.ام دلالت بر دگرگونی و حتی واژگونی مراسم سنتی دارد چه شنیده نیستم، اما آن
1

  

جمعیت از روستاهاي نهاوند به شهر به منظور سکونت و اقامـت همیشـگی،    حرکت

شهرنشین شود، تهران را به نهاونـد تـرجیح   کُند است و یک دهاتی نهاوندي اگر بخواهد 

در هر صـورت  . ي ایران باشد ي همه ي کلی درباره د این موضوع یک قاعدهشای. دهد می

صبح یک روز تابستانی از نهاونـد قصـد خـارج شـدن داشـته باشـی در        پنجاگر ساعت 

تنـد   رافاز روستاهاي اطبینی که  ها و مردهاي دیگ به سرِ زیادي را می ي اصلی زن جاده

  .شوند تا شیر و ماست و لبنیات خود را بفروشند تند دارند وارد شهر می

                                                

اند این گونه مراسم به سـرعت در حـال دگرگـونی و فراموشـی      که نویسنده اشاره نمودهچنانهم. 1

جا دارد همشهریان فرهیخته و صاحب قلم نسبت به ثبت و ضـبط ایـن قسـمت از هویـت     . است

رسـالت فرهنگـی خـود    بدیهی است فرهنگـان در تـداوم   . فرهنگی شهرستان نهاوند اقدام نمایند

  .نسبت به چاپ و انتشار مقالات ارزنده در این حوزه اقدام خواهد کرد
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طور که گفتم این حرکت براي سـکونت در شـهر نیسـت، ایـن حرکـت       اما همان

کش، از ده نیست، بلکه حرکت این مردان و زنان زحمت روستاییي فرار دهنده نشان

ي آن اسـت کـه هنـوز     نشانهد، کنن تلاش می براي سیر کردن شکم خودکه  ضمن این

کنند و مردانه به کار تولید  انبوهی از جمعیت این ملک صادقانه و عاشقانه فعالیت می

در » هاي ملـی  شکن موج«ند و اگر موج شهرنشینی شکسته شود و ا کشاورزي مشغول

تقویـت شـوند، مـا نیـروي     » فرار از ده«هاي وحشتناك و پر هیاهوي  پیش روي موج

ي وسیعی براي به کار انداختن کشاورزي کم تولیدمان خواهیم داشت و عظیم و انرژ

به زودي سطح محصولاتمان بالا خواهد آمد و دیگر شاهد کوچ روستایی جماعت به 

این خود مشکلی است با هزاران ریشه و علت که بـراي   بگذریم،. شهر نخواهیم بود

  .اي نیازمندیم رفع آن به تحول اساسی و گسترده
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تر توجـه   تر دید، بیش باید رفت، بیش. وند هنوز خیلی گفتنی دارد و خیلی دیدنی نیزنها

گویند پایه و اسـاس نگرفـت، زیـرا اعـداد و ارقـام را       چه را اعداد و ارقام می کرد و تنها آن

. ها چیزهـایی غیـر از اعـداد باشـند     دهند و احتمالاً ممکن است واقعیت ها بیرون می ماشین

هـاي   تواند حاصل تمامی واقعیـت  کلیاتی در مورد این شهر است و طبعاً نمی ام چه آورده آن

.نگار کنم راستگو باشیم و شاید روزنامه باشد ولی فکر می» لرُنشین«جاري در آن شهر 
1

  

  

                                                

که در معرفی مقاله هم اشاره شد، این نوشتار یک تکلیف و کار کلاسی دانشجویی است چنانهم. 1

اش  هفـده بـه آن، در حاشـیه    17ي استاد، ضمن اختصاص نمره. که به استاد خود ارائه داده است

یک گزارش خوب، به شرط حذف چند سطر اول که جاي ارائه مطلب و هدف، کمی «. اند هنوشت

که کاوشـی ژرف در زنـدگی   آن البته عبوري  است و گذران، بی. به اداي روشنفکرانه، شبیه است

با این وصف عبور رهگذر آگاهی است کـه چشـمانش   . جامعه و بافت شهري همراه داشته باشد

اگر در نوشتن از تعهد در شلختگی و کاربرد کلمه و پرداخـت جملـه کاسـته    بیند و  جا را می همه

ي  احمد هـم نقطـه   مروري مجدد در کار نگارش جلال آل. شود، حق مطلب خوب ادا شده است

دهد، هم تا حـدي جاهـاي ضـعف را و از جملـه تأکیـدهاي       مهارت و تازگی کار او را نشان می

او، تـا   ي ي جمله و عبارت که نـزد پیـروان شـیوه   هاي عمد مکرر روي ضمیر مخاطب و شکستن

. ام مشـخص کـرده   هاي شما در جاهایی کـه بـا علامـت     نظیر نوشته. رود حد مسامحه پیش می

  ».نوشته با حسن ختام به آخر رسیده است


